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م و تحليل و مغانهمقايسه و قلندرانه  ضامين رندانه

و فضوليدر غزل  هاي حافظ

 **فرزايانليلا مير*پوردكتر محمد مهدي

 چكيده

و ملامحمد فضولي وجود دارد، كه در ديوان فارسي خواجه حافظ شيرازي با توجه به اشتراكاتي

كه در ديوان هـراز. پردازيممي مضامين شعري اين دو شاعربه بررسي برخي  دو شـاعر جمله مضاميني

مي  و مغانه جلب توجه و قلندرانه هـان اين مضامين، گاه واژهكه شباهت ميااست كند، مضمون رندانه

به كار  به هم نزديكو تعبيرات ميرفته را نيز قبل از اينكه ديوان هر دو شاعر را مـورد بررسـي. كندتر

و اجتماعي عـصر هـر دو شـ قرار دهيم، مطالبي  و اوضاع سياسي و قلندريه اعر ذكـرـدر باب ملامتيه

به موضوع مـورد بحـث مي و. حاصـل شـود شود تا آشنايي بيشتري نسبت و پـس از ذكـر در پايـان

و مقايسه  و فضولي، به تحليل و مغانه در ديوان حافظ و توضيح مضامين رندانه، قلندرانه ي اين اشعار

مي .شودمضامين پرداخته

. قلندر،رند، فضولي،حافظ:واژگان كليدي

 مقدمه

و چگونگي قبل از ورود به بحث، لازم است نكاتي را كه مرتبط با شعر قلندر و رندانه انه

. تطور آن در ادبيات فارسي است، توضيح دهيم

انتقادي دارد، مسلّماًو با تفكر ملامتي كه محتواي اين اشعار ارتباط مستقيمي جايي از آن

و قلندريه داريمنياز به آگاهي بيشتري در باب نحوه .ي پيدايش گروه ملامتيه
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ب شعر بيقلندري همراه بياعتا نوعي و و آميخته با انديشهبندوبارينايي هاي ملامتي است

و برندانه را مي در اصل، عنصر ملامتي است كه شعر قلندرانه و  دون اين عنصرـسازد

و ادبي داشته باشددر زمينه تواند جايگاه خاصينمي اين نوع شعر گاهي با زيركي.ي فكري

ميهرچه تمام و نكات عميقتر بيان و با انتقاد فلس شود و عرفاني را با بياني آميخته به طنز في

و رياكارياز ظاهرگرايي كهمطرح مي هاي عصرها . رندانه بناميم شود آن را شعرموجب مي كند

بيتوجه به كوي خرابات، مي بر نيكنامي، ترجيح بدنامي ماديات، به اعتناييپرستي، شاهدپرستي،

مباكي، توبهترك سلامت، بي و لامتشكني، از جمله مضاميني است كه شعر ...كشي، بلاكشي

و رندانه را مي و همراه با آن، كفر را بر خود را به باد انتقاد مي گاه شاعر.سازدقلندرانه گيرد

و ظاهرفريبي ميستايماني كه از روي ريا آن جهت كه مشهور به از مغان بيشتر. دهد، ترجيح

و» دير مغان«و»مغان خرابات«نظير همراه با آن تركيباتيو اندرفتهگ اند، مورد توجه قرارميخواري

ي مغ را مربوط به آيين زردشتي جا كه واژهآناز. شده است وارد شعر فارسي» كوي مغان«

و گبران بادهو دانستندمي ميميي ناباغلب زردشتيان و آماده كردند، گاه لوازم مربوط ساختند

ميبه آيين زردشتي نيز  وهمراه شعر مغانه بيان و در شود و ملامتي خدمت مضامين عرفاني

و اين گونهقلندري درمي در از سنايي جلوه،ي اخير بيشترآيد و غزليات عطار گري آغاز كرده

و سپس حافظ به حد كمال رسيده است )12-14: 1387،كنمعدن(.و مولانا

و آن را با چاشن« و سنايي مبدع غزل قلندريه است و بر بدنامي ي عرفان در هم آميخته

و باده سخن در اين نوع شعر بيشتر. ضد متعارفات تكيه دارد و لااباليگرياز وصف رند -نوشي

و به طور و صوفي و شيخ و تعريضي به زاهد بدين ترتيب غزل. كلي مظاهر ديني داردست

)225: 1380،شميسا(».قلندريه، سخن صوفيان مكتب ملامتيه است

ي تحقيقپيشينه

و افكار او پژوهش درباره و اشعار از جملـه. هاي مختلفي صورت گرفتـه اسـتي حافظ

ي منوچهر مرتضوي اشـاره كـرد كـه در آن سـعي كـرده حافظ نوشته توان به كتاب مكتب مي

هايي كه بر ديوان او شـده، همچنين شرح. هاي حافظ بپردازد است به بررسي برخي از انديشه

و شرح بهاءالدين خرمشاهي با عنـوان الدين ركن مانند شرح  همايونفر با عنوان حافظ خراباتي

تـوان درمورد فضولي نيـز مـي. نامه كه نشان از جايگاه حافظ در ذهن پژوهشگران دارد حافظ
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و افكار او در كتاب چشمه گفت مقالاتي درباره  -ي خورشيد بـه اهتمـام علـيي زندگي، شعر

ازو وست آمده است اصغر شعرد و كتابي نيز  مريم مـشرف موجـود اسـت كـه در آن زنـدگي

وي موضـوع مـورد بحـث اما دربـاره. سازدافكار فضولي را روشن مي و قلنـدري كـه رنـدي

ابوالعلاء. مرتضوي در كتاب مكتب حافظ، رند را مورد بحث قرار داده است باشد، ملامتي مي 

ي در مقدمه معصومه معدنكن همچنين. استي اين موضوع نوشتهعفيفي كتاب مستقلي درباره

و قلندرانه پرداخته است و عقايد رندانه علاوه بـر. كتاب جام عروس خاوري به بررسي افكار

 كه دراين كتـاب تمـام ابعـادي تاريخ قلندريه نگاشته درباره كدكني كتاب مفصلي شفيعيهااين

و عقايد آن و اصول هـا اگـر نگـاهي بـه منـابع با تمام اين.ستاها را بيان كردهمكتب قلندري

و فضولي بيندازيم، مي موجود درباره  بهي حافظ و مفـصل حال مقايـسه بينيم كه تا اي مـستقل

ميدرباره .شدي اين دو شاعر وجود نداشته است؛ بنابراين ضرورت چنين پژوهشي احساس

و قلندريهملامتيه

و بعد از آن،« اين طايفه.قلندريه ناميده مي شونداي از صوفيه طايفه در قرن سوم هجري

ودر خراسان شهرت داشته خويش،ي عصرها با غالب صوفيهاختلاف مشرب آن به سبب اند

بين سلمي)1382:86،كوبزرين(».رفته استمقابل صوفي به كار مي عنوان ملامتي يك چند در

و ملامتيه به اختلاف اساسي و معتقدقائل مي صوفيه  است صوفيه برخلاف ملامتيه مدعي باشد

و از آشكار ساختن اسرار پنهاني ترسي ندارند )36-37: 1376،عفيفي(كرامت بوده

و در تقسيمصوفيه مي برخلاف نظر سلمي، هجويري ملامتيه را گروهي از بندي داند

هاآنو روشبودندبرد كه پيروان حمدون قصار صوفيه، از گروهي با عنوان قصاريه نام مي

و هم از آخرت قطع علاقههاآن از نظر هجويري. باشدملامتي مي گروهي هستند كه هم از دنيا

ومي كه انجامو افعال به ظاهر قبيحياندكرده :1336،هجويري( كبيره نيست دهند، گناه صغيره

ها از طرفآنزند كه موجب ملامتميسرهاآن از قول سهروردي، در ظاهر افعاليبهو)78-68

درمردم مي )1374:31،سهروردي(.خبر ندارد كسيهاكه از باطن كار آن حالي شود

ازي قلندركلمه از شواهدي كه در زبان فارسي نخستين« دهد كه قلندريان آن مي داريم، خبر

مياند از اينكه مردم دربارهپروايي نداشته  در قرن پنجميوسف عامري. گويندي ايشان چه

چه«: گفته است توانمي واقعدر)80: 1386،شفيعي كدكني(»سياه رخسار قلندري چه روشن
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ميچنين برداشت كرد كه و هر كسي سعي كند در عصري كه مشرب صوفيه رواج پيدا كرده

ميتا خود را به يكي از فرقه و رسد كه عدههاي آن نسبت دهد، كار به جايي اي بدون بينش

ف ميرقهآگاهي وارد اين و با اعمال رياكارانهها ميشوند و كرامات كنندي خود ادعاي كشف

و عبادت خشك بسنده مي ميو افرادي ديگر تنها به زهد و اين امر موجب شود تا كنند

و دست گروهي سر به و ناپسند جلوه به اعتراض بردارند كارهايي بزنند كه در نظر مردم زشت

و با اين كار درصدد شكست و زهدفروشي برميكند كهن بازار رياكاري و از آن جهت آيند

آنمورد سرزنش مردم قرار مي ميگيرند، به در«.شودها ملامتيه گفته واقع جماعتي قلندريه

و اند از صوفيهبوده و حتي شام و هند ي ملامتي كه در حدود قرن هفتم هجري در خراسان

و فعاليت داشته و صورت قلندريه. اندبعضي بلاد ديگر شهرت و سر و سبلت غالباً موي ريش

ميمولويچنانكه)1382:86،زرين كوب(».اندتراشيدهرا مي :گويد در ماجراي طوطي

بي تاگذشتجولقيي سربرهنه مي و طشتسر  مو چو پشت طاس

بانگ بر درويش زد كه اي فلانطوطي اندر گفت آمد آن زمان

آماز چه تو مگر از شيشه روغن ريختييختياي كل با كلان

راكو چو خود پنداشت صاحباز قياسش خنده آمد خلق را دلق

)23: 1371،مولوي(

يه است ترين صفت قلندرآيد كه ملامتي اصليهاي صاحب مرصادالعباد نيز برميگفتهاز

ميهاها را در ميان ديگر گروهكه آن نهو صفت باشدكه ملامتي بايد«: كندممتاز قلندرسيرت،

و پندارد كه شرعيچنانكه بي و. ملامت است كند و حاشا و دلالت اوست كلاّ آن راه شيطان

و ملامتي و بدان معني باشد كه نام و ننگ و ذم ». باشدو قبول خلق به نزديك او يكسان رد مدح

)176: 1387،رازينجم الدين(

و روش ملامتيه  اصول مكتب ملامتي

و روش اجتماعي برخلاف عامه باشند اصرار داشته-1« و رفتار .اند در سبك زندگاني

ومي-2 و ناخشنودي و تخفيف اجتناب كوشيدند وضعي را داشته باشند كه مورد نفرت

.مردم واقع گردند

مي اگر در باطن تابع-3 آنشرع بودند، .ها را تارك شرع بپندارندخواستند مردم
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مي-4 و حس خود تحريك كنند تا را عليه كردند مردم سعي شان اعتناييبي لااباليگري

و قضاوت خلق مورد پيدا كند .نسبت به خلق

و» الشهره آفه«و» الملامه ترك السلامه« شعار ملامتيه-5 خواستند به آنان مي بوده است

وع و ترك شرع معروف شوند تا از سير .سلوك دروني باز نمانند دم تقوا

و ارضاي چند تني ملامتيه همواره به بدنامي-6 كه منظورشان از پيروي ملامتيه، شهوتراني

و )113: 1365،مرتضوي( ...اند دنائت طبع بوده، گرفتار شده نفس

و عصر فضولي و اجتماعي عصر حافظ  اوضاع سياسي

و هشتم، وحشتناك حافظ، يعني عصر ترين دوران تاريخ ايـران از حيـث حدود قرن هفتم

و ويراني قتل عام  و كشتارها تسلط مغولان بر ايران امري دفعي نبود كه بـه. هاي پياپي است ها

و خاتمه يابد  و. زمان كوتاه فيصله پذيرد و خرابـي حاصل حملات پياپي آنان، فقر روزافـزون

و سستي دما  و بـه ميـان از ميان رفتن طبقات حاكمـه. دم براي مردم ايران بود فتور ي باسـابقه

و تازه افتادن حادثه و خطرناك. كار، خود بلايي بزرگ بود جويان نورسيده ترين نتيجـه بدترين

و فكري اسـت كـه طبعـا بـا هـر كه با حملهو ثمر اوضاعي  ي مغول پيش آمد، انحطاط عقلي

ي آحاد ترديد در همهي زمان بي اين اوضاع آشفته.شود حاصل مي كارانهي سخت ويران حمله

و كيفيت زندگاني و مردم و انعكاس آن در آثار ادبي نويـسندگان رفتارو انديشه آنان اثر داشته

هـو ديوان  و و مطايبـه و شوخي و نصيحت و هجــهاي شاعران در قالب اندرز دهـو ديــزل

مختلفـي در عـراق با تغييـرات سياسـي نيز فضولي جوانيدوران)1067: 1351،صفا(.شودمي

و با جنگاوري كاميابي حال كه با در عين«. زمان بود هم و سياسي و پيروزي هاي نظامي هـاي ها

و شاه عباس صفوي همراه بود، با فرمانروايي مردانـي  و بـا نـا مرداني چون شاه اسماعيل  لايق

و عقلي نفوذ مفسده ».نظـر جاهـل نيـز تقـارن داشـت متعصبان كوته جويان، پيشوايي فكري

 كـه فـضولي در آن زنـدگي از اوضاع سياسي، وضعيت اجتمـاعي هـم گذشته)5: 1351،صفا(

و تنگدستي خود فضولي. چنداني نداشت كرد، تعريف مي كرد اما بـه همـين زندگي مي در فقر

و راه قناعت را پيشي زندگي اندك مايه  در. گرفته بود خشنود بوده حـالي بـود كـه مـردم اين

وي فضولي جامعه ي عـصر بـا مطالعـه.انـد مال دنيا بوده به حريص از ديد شاعر افرادي نادان

و فضولي چه به لحاظ اجتماعي درو اظ سياسيـو چه به لح حافظ مـذهبي، نـوعي همـدردي
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ميـملاحظ شاعر ميان اين دو  و گردنكـ كـه زيستندعصري مي در شاعردوهر. شوده شي شـاهان

و رياكاري زاهدان آشكارا وجود   فروشـان بـه هـر قيمتـي فكـر مـردم را منحـرف ديـن داشت

اگر حـافظ حتي فضولي. اعتنا باشد تواند بي اي نمي چنين شرايطي هيچ روح آزاده كردند؛ در مي

و به شناخت، باز همچو او مسير رندي را مي را هم نمي  صر خـويش رياكاران عـ ستيز با پيمود

هـايش را قـوت انديشه دهد تا بهترروشن را براي او نشان مي آمد، اما ديوان خواجه راهي برمي

.بخشد

و مغانه در غزل و قلندرانه  هاي حافظمضامين رندانه

 مي پرستي-1

و فتنه ميهاحافظ از دست زاهدان خشك وي روزگار به ميخانه پناه ها را نيز گاه آن برد

ميبه ميخوار مي. كندي دعوت و همگان را به فرصت با ميگساري غم ايام را از سر به در كند

و ميخواري فرامي و. خواندشمردن ايام گل و محتسب و زاهد با زبان انتقادي، ميخواري شيخ

آنپنهان ميكاري و حتي اجازهها را بيان ميكند ازي محتسب را در اين كار لازم و پرده داند

آنخواريروي شراب و. داردها برميهاي نهاني چنانكه خود گفته است، او مريد جام مي است

و بي نوشي در نظر وي باده. حلال است خواري در مذهب او باده ريا باشد، بهتر از كه خالص

و رياست و ميكده،. زهدفروشي است كه سراسر روي در نهايت رفتن خود را به كوي مغان

ميشماردتقدير ازلي مي و هيچداند كه در ازل قسمت او كردهو آن را موهبتي كس نبايد اند

. بدي در حق او داشته باشدظنّ

نــساغر مي بر كف تــــم زبــه دلـبرــا  ام را ــــفق ازرقــركشم اين

)7: 1320،حافظ(

ج صبا برو اي است حافظ مريد جام مي راوز بنده بندگي برسان شيخ  ام

)7: 1320،حافظ(

و فضولي نيز مانند ورندان روزگار، مي حافظ نوشي دعوت مي را نيز به ديگران پرست است

و آن مظهر سرّ مي او از نظر. كندمي حرمت دارد كه پير مغان نيز احترام آن را به قدر حق است

مي. آوردجا مي  ساقي تمناي شراب از همواره حرام است؛ به همين خاطر كلاً زندگي بدون

و به هيچ وجه حاضر نيست مي را كه مانند آب خضر حياتمي . بخش است، ترك كندكند
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زداييغم كه به خاطر با اين. كندبا تعريضي به شيخ، او را نيز به مي خوردن دعوت مي حتي

كهينوشد؛ زيرا قدح از راز درون شاعر آگاهي دارد، اما در آخر خود نيز درمآن را مي مي، يابد

رانيز نمي مي و غم عشق هاي روزگارغم فراموش كردنموجبتنهاو علاج كند تواند درد

.دشومي

امفسرده تا كي غم زمانه بدارد ساقي بيا كه باز مي نابم آرزوست

)469: 1374،فضولي(

 ترجيح كوي مغان-2

محافظ مقايسه و كوي مغان انجام و در نتيجهياي ميان صومعه  به دلايلي كوي مغان دهد

ودهد؛ زيرا صومعه از فريبمي را ترجيح و ريا پر شده است  تنها شراب است كه كاري

او در دير مغان عزيز.ي پر از تزوير اهل صومعه نجات دهدتواند حافظ را از دست خرقهمي

و وو محترم است و مدد در آن سراست دولت اخانقاه جاي. گشايش و سرار گدايان است

.عشقبازي را در آن راهي نيست

مغــدي كجاست سالوسيخرقهو بگرفت صومعهز دلم شــر و نــان كجــراب اــاب

)3: 1320،حافظ(

مـگ خـر مغـدد مكـواستم از پير  شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبودنـان عيب

)141: 1320،حافظ(

ميفضولي از غم روزگار به آندرگاه پير مغان پناه و ملت است جا كعبه برد؛ زيرا ي ملك

و آب زندگاني را آن ميو طرب جم. توان يافتجا و جام درگاه مغان برتر از مسند جمشيد

و آن مياست ازقدر والامرتبه است كه فضولي مشرب. آنجا باشد در مرگ مدفنش خواهد پس

ميفضولي نيز همان مشرب پير مغان است كه .شود تنها در كوي مغان يافت

ز رفعت قدر به من فرشته كجا مي اس رسد تــحريم درگه پير مغان مقام من

)297: 1374،فضولي(

آن-3 و تعريض به و رياكاري ترك زهد و ملامت زهد ريايي

بي« و شهواتزهد در معناي و آز و حرص مث– رغبتي به دنيا و خصايل بت كه از صفات

در–صوفيان باصفاي راستين در صدر اول بوده و به صورت افراط  بعدها تحول معني يافته
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و منزه و مقدسعبادات و غالباً در ديوان حافظ از مفاهيم منفيو رفته نمايي به كارنمايي است

)970: 1387،خرمشاهي(».، خشك يا گران قرين است)ريايي(=» ريا«با صفت 

ك علمو محصول زهدتا همه مطرب كجاست و آواز ني كنمــدر و بربط  ار چنگ

)241: 1320،حافظ(

و و نظربازي قرار داده است داند كه ميان آن را علمي مي فضولي زهد را در مقابل عشق

و زهد فضولي نيز آنچنان كه از فحواي كلام برمي. اهل عشق، جهالتي بيش نيست آيد، خشك

خشكي آن در مقابل ذوقو رسدرياكارانه به نظر نمي حافظي زهدنما است، اما به اندازهمقدس

و فضولي. شودو شور عشق مطرح مي كند كه هيچ كس اين اذعان مي مخالف زهد ريايي است

و اين رياكاري را نمي مي. پسنددوضعيت و نميوي اهل و رندي است تواند خود را از نوشي

و ت كه زاهد از روي رياكاري ترك دنيا كرده است، حتي معتقد اس ارباب ريا به شمار آورد

مي. وگرنه خود در بند جاه دنياست و خود را سپس روي سخن را سمت خويش گرداند

ميمورد انتقاد قرار مي و از ريا برحذر و سپردن طريق شيدايي، دهد و دل و با ترك دين دارد

.كشدخود را از اعمال ريايي كنار مي

و از بگذر فضولي ميقيد و رندي رع و آيين ريا از تو كن نوش  آيدنمي طريق زهد

)409: 1374،فضولي(

 اعتنايي به علايق ماديبي-4

درگزيني، بلكه به معناي اسيرترك دنيا در آيين رندي نه به معناي خلوت  ماديات نشدن

و هوس است و لوازم آن، دل را از ياد معشوق باز حتي.و هوا دارد، بايد آن را اگر بهشت

و او در بند هيچ. كرد ترك و آخرت در مقابل رند يكسان است و يك از ايندنيا ها نيست

ميهاي درويشقناعت بهترين گنجي است كه سود آن نصيب دل .شودسيرت

و عقبي فرو نمي  ها كه در سر ماستاالله از اين فتنه تبارك آيد سرم به دنيي

)17: 1320،حافظ(

قدر فراوان است كه ترك عالم با تمام مردم آن براي فضولي مقدم است؛ زيرا غم عالم آن

و و از طرفي ديگر دونان ترك. اندهمتان دل به دنيا سپردهپست ارزش زندگي در آن را ندارد

و دو جهان موجب اعتبار  گيري از دنياست؛ زيرا دنيا صيد مختصريكناره سلطاني، در رند است
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و از هر دو عالم رند آزاده، منتّ شاهان را نمي. كنندبه آن نمي ست كه شاهبازان توجهي پذيرد

درستايبهترين شيوه تعلق تركو نياز استبي اينجا ترك عالم مترادفدر.پيش گرفته است كه

و آزادگي است و منتّ نپذيرفتن .ودرخصوصيات بارز رند به شمار مي از كه با مناعت طبع

ماهيچ كاري غير استغنا نمي نيست ما را در جهان با هيچ كاري احتياج  دانيم

)1374:280،فضولي(

 اعتنايي به مظاهر دينيبي-5

بيهاي ملامتييكي از شيوه اعتنايي به مظاهر ديني است كه البته اهل آن دچار ريا گري،

و اين مقدسات، مورد سوء استفاشده ي افراد مختلف جامعه به خصوص صوفيان رياكاردهاند

وو مي. قرار گرفته است... واعظان فاسد كند اين عناصر را در مقابل عناصر كفر حافظ سعي

و با بدنام كردن خود، فريبو بت .كاري ديگران را افشا كندپرستي قرار دهد

ز مسجد به خرابات شدم خرده مگير شدمجلس وعظ درازست گر  زمان خواهد

)1320:111،حافظ(

و مصلح اجتماعي، براي اينكه بتواند با ظاهرگرايي شاعر هاي عصر خود به عنوان يك رند

و مظاهر ديني ازحمله مي به مبارزه برخيزد، مستقيم به مناسك هاي رياكاري كند تا پرده

كهدر. ران برداردمتظاه باشد كه رند مسجد با ميخانه مي قابل توجه است، تقابل اين ميان چيزي

آنآن دو را در رديف هم قرار مي و بلكه ميخانه به مسجد برتري دارد؛ زيرا در جا ذوقي دهد

و مسجد مكاني دلگير است كه تنها از مي دريافت مي شود كه در مسجد رياكاران وجود ندارد

و رند. اندع در آن دل بستهاهل ور و تكليف نيست و ورع از او اهل تقليد آيد؛ زيرا برنمي تقوا

ي صوفي نيز از كنند، حتي خرقهاهل ورع از مرده نيز بدترند كه هيچ ذوقي را دريافت نمي

ميرند با باده. نصيب استاين ذوق بي .شودنوشي از تكليف نماز آزاد

ز ميخ ز كوي عشق به ملك صلاح راهي نيست انهچگونه جانب مسجد روم

)324: 1374،فضولي(

 شاهدپرستي-6

و از آن به عنوان يكي از اصولي غير عرفاني به خود گرفتهبهشاهد در شعر حافظ جن

و چنگ در كنار هم قرار گرفته. رندي ياد شده است و شاهد وشراب ممكن است خللي اند
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مي.به ايمان زاهدان وارد آورند حافظ كسي. زند باز هم نوعي رياستيزي در ميان اشعار موج

و نه تنها از محتسب ترسي و ساغر را ترك كند گو ندارد، بلكه نصيحت نيست كه شاهد

و شاهد زياني براي كسي نداردنصيحت تو را به درمان خود امر مي كند  .زيرا شراب

 وشاهد شيرين كه را زياني دادشرابگوي خود كن اي نصيحتبرو معالجه

)77: 1320،حافظ(

داشتن شاعر به دوست. خبرندكه زاهدان از اسرار شوق آن بي نماستي گيتيرخ زيبا آيينه

درزيبارويان افتخار مي و كاري جز اين و. جهان ندارد كند حتي براي اثبات عشق خود، دين

ودل را نيز به مغبچگان مي اگر انكار زيبايي شيخ نيز. آمده است دنيابه كاراصولاً براي اين بازد

و .تواند فضولي را از اين كار بازداردهرگز با منع خود نمي شاهدان را بكند، مسلمان نيست

و دينز عش خواهدمي من آن مغبچه ترك دل بـدر ره ميـق ثباتم  خواهده از اين

)353: 1374،فضولي(

 كه باور نكند نيست مسلمان اي شيخهري اهل نظر استا پسران قبلهــ رخ زيب

)346: 1374،فضولي(

و-7 و شيخ و صوفي  ... تعريض به زاهد

و دوستهاي از شخصيتزاهد« و منفي  نداشتني شعر حافظ است كه با عناوين مشهور

و قاضيواعظ، شيخ، فقيه، امام شهر، ملك ميالحاج، مفتي و اهل مدرسهشو نيز از او ياد و د،

و( صومعه و زيارتگاه خانقاه كنايه از مساجد وها از.و مجلس وعظ است)هارياضتگاه ها

و ظاهرپرستيلحاظ قشري و بعضيو گري صفات ديگر، با شخصيت منفي ديگري خرقه پوشي

و و همدرد است پوش تندخو است كه او نيز پشمينه همانا صوفي آن در شعر حافظ، همسان

بيو  و وبري از عشق دو.او خانقاه است دامگاه بهره از معرفت است حافظ در مقابل اين

ي مثبت از انسان كامل در ديوان خود ارائه داده است كه اهل عشقي منفي، يك چهرهچهره

)365: 1387،خرمشاهي(». نام داردو رندو خرابات يا دير مغان است

 رند از ره نياز به دارالسلام رفت زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه

)58: 1320،حافظ(
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مي« وبه نظر همـكمرتب به نثر تاليف مي رسد كه اگر حافظ كتابي مدون ميـرد، اين ه از

و و پير مغان وو ساقي و به همهدم نمي مستي عشق وزند وي شيخان و زاهدان صوفيان امامان

و و سجاده كه مشحون(ي كشف المحجوبشيوه به كتابي تاخت، بلكه شايدتسبيح نميو خرقه

ميأت)از نظرات انتقادي است )100-1365:101،مرتضوي(».كردليف

بي« و زاهدان رياكار را نيز كه با فريب دادن مردم اطلاع، انبان خود را پر فضولي واعظان

و دنياپرستي خودمي خود محروم نگذاشتهياند، از طعنهپنهان داشتهنقاب شرع را در زير كنند

در)1380:54 مشرّف؛(».است هاي چهرهاز» محتسب«و» صوفي«،»فقيه«،»شيخ«،»واعظ« كنار زاهد

و منفي و خشك دارند كه از خانقاه گرد هم مي است كه معمولاً در مسجد و طبعي افسرده آيند

بيو ذوق عشق زاهد اين است كه خود را مقيد به ظاهر دين كرده اشكال.اندبهرهلذت مستي

نهو است كل اين افراد موجوداتي رياكار، خشك، ظاهرپرست،در. اهل عشق اهل صلاح است

بيرندان، بي گيرعيب و مقلد بيكه با منع فكر هستندعلم ميهاي . دهندجهت خود رند را آزار

ميميناصح به زاهد پناه با اين حال گاه رند از دست و از او جويد؛ زيرا پي برده مي برد

.نوشداست كه زاهد خود نيز در پنهان مي مي

دگمي دگـگرچه ما كار دگر داريرــدهد زاهد به ما هر لحظه آزار و او كار رـم

)416: 1374،فضولي(

و ترك سلامت ملامت-8  كشي

پ و دنبال مصلحت خويش نيست، بلكه در و اظهار عقيدهيحافظ رند است اي صاف

راه او به دنبال نيكنامي نيست، ايندر.جامعه برآيد پي اصلاح روشن است تا با بيان آن در

و رياكار با ظاهرفريبيعده كه البته نيكنامي منظور وي، همان است هاي خود به آن نام اي زهاد

م يك را به بدنامي حافظ.انديافته نيك دست دهد؛ بنابراين تن به ملامتيچنين نيكنامي ترجيح

و طعنهمي و از بدگويي .ي ديگران هيچ باكي نداردسپارد

و خوش باشيم و ملامت كشيم طـك وفا كنيم مـه در  ست رنجيدنا كافريـريقت

)1320:271،حافظ(

م نبـچو عشـن ز  سلطنت به نام منستي اينهميشه خطبهيق بدنامـوده كسي را

)298: 1374،ضوليف(
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و و سلامت نيست؛ زيرا دين . دل خود را در راه باده صرف كرده است رند اهل صلاح

و سلامت در اينجا. تواند باشداهل عافيت هم نمي به معني علاوه بر امنيت، هر دو عافيت

و پرهيزكاري به كار رفته و رند خراب همان كاري كه از رند برنمي اند، يعنيپارسايي از آيد

و سلامت فاصله .ي زيادي داردباده، با صلاح

 ام تا هستمكه دم از خدمت رندان زده عافيت چشم مدار از من ميخانه نشين

)214: 1320،حافظ(

سـس چـرير جـلامت سـامـــمق اي من استـه كــم خمــر بــوي سـار

)423: 1374،فضولي(

 رندي-9

د« وحافظ از آنجا كه نگرش ملامتي و همچنين هر اشت هر نهاد يا امر مقبول اجتماعي،

و ارزيابي دوباره مي و نهاد يا امر مردود اجتماعي را با ديد انتقادي سنجيد، با تأسي به سنايي

واز عطار، رند را  و زير دست و با خود پاي صاحبان جاه و از صف نعال بيرون كشيد مقام،

همهم و را از عرفان»آدم حقيقي«يا»انسان كامل«ي عرفانيهحافظ نظري.پيمانه كرد پيمان

و آن را با همان طبع آفرينش بيگر اسطورهپيش از خود گرفت و سامان ساز خود بر رند سر

و رندان تشنه را اطلاق كرد )407: 1387،خرمشاهي(».ناميد» ولي«لب

كسلب را آبي نمي رندان تشنه  ان رفتند از اين ولايتشناسويي وليـگ دهد

)65: 1320،حافظ(

رنـه افسـزمان ه سرفرازي عالم در اين كله دانستـك دي نداد جز به كسيـر

)33: 1320،حافظ(

و باكي از كسي نداردفضولي نيز مانند حافظ با آواز بلند رندي خويش را اعلام مي . دارد

و رندي او امروزي نيست و عشق بتان بوده، بلكه از ازل بستهاو رندي ميخواره است ي زناّر

ورا دريافت مي ذوق خوارفضولي تنها رندان باده از نظر. است -ديگران از اين موهبت بي كنند

و احترام هستند نزد خداوند حتي دردنوش رندانو اندبهره ها، تمام اينبا. نيز داراي ارج

ميگردرندي دنبال طرز نوي مي فضولي علاوه بر كند كه اين شيوه نيز مثل د؛ زيرا احساس

.ها تكراري شده استساير شيوه
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مـرن و فضي كشيـدي شعـست ماـولي نمـدع ار كـكنييـوا  كنيمها نميه اينـم

)1374:521،فضولي(

 اي طرز نوي پيدا كنيبه كه طور تازهي رندي مكرر بعد از اينشد فضولي شيوه

)1374:590،فضولي(

 ترك توبه-10

وحافظ معمولاً با نگاهي طنزآميز به توبه مي  خودبركند، اينكه ميل به توبه از نگرد

حافظ،. پذيردداند كه حتي پير مغان نيز آن را نميديوانگي مي كار را نوعي؛ زيرا اينمي خندد

نمي و و رند يك بار توبه كرده تنها. باز است؛ پس او را با توبه هيچ تناسبي نيستظرنوش

ه و آن ازـاست ري.زهد ريا استم توبه ه دعوتـاكاران هستند كه ديگران را به توبـتنها

.خود اهل آن نيستندوكنند، مي

و خمخانهجگرم بي همچو لاله بشكست توبه كه كردم چون پياله دلم از  بسوخت مي

)14: 1320،حافظ(

شكند، اما فضولي رندي رند اهل توبه نيست، حتي اگر به سهو هم توبه كند، باز آن را مي

و لطيف،  و با طنزي نهفته و نه توبه شكسته است است كه در عمر خويش نه توبه كرده است

.داند كه هرگز براي وي ميسر نشده استتوبه از مي گلگون را توفيقي مي

ميمرا هرگز نش و نه توبه بشكستم گلگوند توبه ميسر از  به عمر خود نه توبه كردم

)471: 1374،فضولي(

 پير مغان-11

و پير اوست« و خانقاهي(پير مغان مرشد حافظ است حافظو) ولي نه به معناي رسمي

ميفقط در مقابل او سر فرود مي و سخن او را و درگاه اوستآورد و ملازم خدمت ».نيوشد

)98: 1387،خرمشاهي(

چــاز آست و گشايش در آن در است را كشيمــان پير مغان سر  دولت در آن سرا

)1320:28،حافظ(

مي« و پير  پير)1387:98،خرمشاهي(».فروشتصوير پير مغان تركيبي است از پير طريقت

و اهل حكمت است .مغان رازدان
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ته فروشهرگز به يمن عاطفت پير مي زساغر  مي صاف روشنمي نشد

)235: 1320،حافظ(

و پير طريقت فرود نمي و سر به هيچ پير خانقاه و آزادانديش است آورد، فضولي كه رند

و درگاه او كعبهبسيار گيرد كه مقام دامن پير مغان را مي و ملت استوالايي دارد پير.ي ملك

امغان با ريختن مي به پيمانه ميي رند او را از وندوه جهان آزاد حقيقت را براي او آشكار كند

پي. آگاهي دارد دل رندكرامت پير مغان اين است كه از سرّ. سازدمي فروشميرــفضولي از

مينيز نام مي ي فروشي است بادهبرد كه به احتمال زياد همان پير مغان است كه عمده كار او

: مي فروشدحقيقت

نظـا را ميفكــم رندان درد نوشارب به حق حرمتـي پيـن از ميـر  روشـفر

آمـخ انگور بلكه هستيمي نيست آب دانه ز جور فلك  ده به جوشـون دلي

ســاخب ســار فنراپردهــاكنان ب استـي  گوشهر غلغله كه ميرسد ازجوش مي

)426: 1374،فضولي(

س دلـهست از پيـرّ رـمغرـم  كرامت چون كنم منكر حس چون شوم نفيا آگهيان

)1374:501،فضولي(

و اميدواري به رحمت الهي اميد به وصل-12

و وصل رند حافظ اميد زيادي به و جهد مي در دوست دارد خواهند مقابل كساني كه با جد

حافظ اذعان البته. انددهكه اين كار را به تقدير واگذار كر بردنام مي به وصال او برسند، از قومي

تواند خيال فكري نمي حيرانند، هيچ كوته آن در نظران نيزكند كه جايي كه حتي صاحبمي

.چنين وصالي را در سر داشته باشد

و جهد نهادند وصل دوست ميـومـق قومي به جد  كنندي دگر حواله به تقدير

)136: 1320،حافظ(

با« رآحافظ ونكه خود ميا گناهكار و غرقه( داندحتي غرق گناه +ي گنهيم بحر توحيد

ز شش جهت+ رود به بهشتاگر چه غرق گناهست مي به) ...هر چند غرق بحر گناهم ولي

و عنايت الهي اميدوار استرحمت خداوند، سابقه )216: 1387،خرمشاهي(».ي لطف ازل
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كـه مستحـك نصيب ماست بهشت اي خداشناس برو گنـق  ارانندــاهكـرامت

)132: 1320،حافظ(

و يقين دارد كه او را خواهد يافتفضولي نيز رند ؛همواره به وصل يار اميدوار است

. دوست تمناي ديگري جز دوست نداردازواستي وصال را دادهزيرا خود يار اين وعده

ميدشمني با زاهد نيز در اين است كه زاهد فضولي را از كه كند، در حالي وصال دوست منع

و طلب يار برميفضولي عاشق پيشه .آيداي است كه همواره در جستجو

يچون يار داده است به ما وعد  كنيم موقوف ساعت است تقاضا نمي وصاله

مدنيا طلب نه و  از دوست غير دوست تمنا نمي كنيمالـايم كه خواهيم ملك

)521: 1374، فضولي(

و تحليل  مقايسه

رايدو شيوههر،فضوليو حافظ پرستي، رياستيزي، چون مي صفاتيو شمارندرندي مي خود

آنترجيح مظاهر بي و غيره در ديوان ميديني با اين تفاوت كه در ديوان. خوردها به چشم

. شودمياهدهـدر ديوان مش به قدمي او قدمهارياستيزيو حافظ رند بسيار پررنگ است

ميـحت آني ح پرستي او نيز و عقل حافظ، آن را ميـقدر تند است كه پير مغان و لال دانند

و شيخ را نيز به جهت نيسبي ميبادهت كه حافظ محتسب در. كندخواري دعوت اسرار فلك

و كه حافظيبا تمام احترام. كشاندمسلك مي سمت اينبه تقدير، حافظ را مي نهفته است

ميبه باده دارد،نسبت  مي گاه به نظر  در مذهب رندي مناسب نوشي را نيزآيد كه حتي

مي. داندنمي .دهدبا اين حال چون اعتقاد دارد كه جرم او را خواهند بخشيد، به اين كار ادامه

و غم فضولي نيز همان ديدگاه حافظ را نسبت به مي دارد، با اين تفاوت كه گاه درد

كهقدر وجود او را فراميناشي از عشق آن . تواند درد او را درمان كندحتي مي نيز نمي گيرد

و غمپناه مي مي از اين رو به فضولي بيشتر اهل خوشباشي است هاي روزگار را فراموش برد تا

و تنها مي اسرار درون شاعر را مي حافظ با راهنمايي مي به درگاه پير مغان روي.داندكند

و از مي ميآورد است كه دير مغان براي او چون عبادتگاهي. يابدتزوير اهل صومعه نجات

غماسرار عشقبازي در آنجا يافت مي و ميشود فضولي نيز چون حافظ كوي. رودها از ميان

و اغلب از بيممغان را به هر مكان مقدس ديگري ترجيح مي و از غم به آنجا پناه مي دهد برد
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آنحيات كه بسي نظر او، آب حافظ كه در طريق رندي.شودجا يافت مي ار اسرارآميز است، در

و خود را مريد جام باده مي و باده همنشين گشته است  داند، طبيعي است كه گرايشيبا ساقي

ميزهد خشك در مقابل باده. سمت زهد نخواهد داشتبه تواند داشتهي ناب چه ارزشي

مي! نيز معروفند؟كه اهل آن به زهدفروشي باشد، به خصوص -اما فضولي زهد را با عشق

و آن را علمي مي و او نيز. اي ندارديابد كه جز جهالت فايدهسنجد مانند حافظ زهد را خشك

ميمقدس و خشكي آن در نما داند، اما زهد او برخلاف حافظ چندان آميختگي با ريا ندارد

و شور عشق مطرح مي در.شودمقابل ذوق و فضولي و شيوهحافظ ي رندي سر به دنيا

ميآخرت فرود نمي و حافظ هر تعلقي را كه او را از ياد معشوق باز دارد، ترك و آورند كند

و تنها پست از كه بايد قدر فراوان استدر نظر فضولي غم عالم آن همتان آن اجتناب كرد

وتسليم دنياي مادي مي  در رندييگفتيم شيوهچنانچه.نياز استرند از هر دو عالم بي شوند

آنديوان حافظ پررنگ و پرده از كه به مظاهر ديني حمله مي جا تر است، به خصوص كند

در. داردها برميآن رياي دروني و با بدنام كردني ملامتي برمياين مقام شيوه حافظ گزيند

كه. كندمي افشا را نيز هاي ديگرانخود، فريبكاري واو به خوبي پي برده است و خرقه سجاده

و و حتي نماز و آميختهروزه تسبيح چه بسا خود كساني. خوردريا به درد او نميباي دروغين

مينهاندهند، در كه اين اعمال را انجام مي و آنگاه در ظاهر به آزار جام باده به دست  گيرند

مي باده و در چنين شرارا نمي حافظ چنين مسلكي. پردازندنوشان يطي تفاوتي ميان پسندد

و ميخانه نمي و بديهيمسجد ميخانه به مسجدي كه پر از رياكاران شده است، كه است بيند

كند، بلكه خودش را نيز مورد انتقاد ها بسنده نميحافظ تنها به بيان اين.شودترجيح داده مي

ميخرقهو دهدقرار مي شود، سپس با طنز داند كه بايد سوزاندهي دروغين خود را آلوده به مي

ميكند كه حافظ در پوشيدن اين خرقهظريفي به شيخ پاكدامن ابراز مي بيي و آلود گناه است

در واقع براي مبارزه با رياكاري سلاحي جز دست به دامن تقدير. تقدير او چنين رفته است

ب.يابدشدن نمي و او نيز براي ستيز با ريا ه مظاهر دينيرفتار فضولي نيز همانند حافظ است

و همچون حافظ مسجدحمله مي زهد دهد، اما انتقاد او از اهلمقابل ميخانه قرار مي در را آورد

و اين كه هيچ ذوقي را دريافت نميخشكي مذهب آن تقوا بيشتر به خاطرو كنند، اين هاست

و تكاليف ديگر آزاد گشته استدر حالي است كه رند با باده .نوشي از تكليف نماز
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و فضولي نيز اين مس جايي كه رندي با نوعي از آن راأشاهدپرستي همراه است، حافظ له

ميدر نظر داشته و از زيباروياني سخن و زاهد را نيز اند گويند كه ممكن است حتي شيخ

ورا مورد انتقاد قرار مي دو شاعر زهد رياييهر.ديني كننددچار بي  به با ملامت خود دهند

مي درصدد ملامت ديگران برميقيمطور غير مست دانند، با اين آيند؛ زيرا خود را نيز دچار ريا

كند كه تنها آب خرابات رنگ ريا را از خود بيان مي اشعار تفاوت كه حافظ با طنز نهفته در

مييخرقه كه به اشعار او هاي حافظ استرياستيزي از بارزترين انديشه. كندحافظ پاك

و بساجهت مي و در ديوان هر دو شاعر رياستيزي مد بالايي نسبت به اشعار فضوليدهد دارد

و  با.همراه است... با تعريض به افرادي چون زاهد، صوفي، شيخ، محتسب و فضولي حافظ

آنملامت و بدنام جلوه دادن خويشتن در پي مبارزه با و هر دو اين رسوايي ها برميكشي آيند

مين كشي را به تقديرو ملامت و حافظ سبت و گويي جبري در اين كار حاكم بوده است دهند

.گذاردانديشان باقي نميبا پناه بردن به تقدير، جايي براي ملامت خود از جانب كج

و ملامت، ترك سلامت نيز مي و فضولي علاوه بر پذيرفتن بدنامي كنند؛ زيرا اما حافظ

 خود را اعلام باكي، رنديحافظ با بي فضولي نيز مانند. سلامت با رندي سازگاري ندارد

ميمي و تنها رندان را اهل ذوق با. دانددارد حافظ از كساني است كه براي اولين بار به رند

وديد والايي نگاه مي ميكند و رنگ عرفان به او اما. شماردميوليلب را تشنه رندان دهد

ميفضولي كه سال و حال گذشته زيسته است، براها پس از حافظ ي او حتي رند نيز آن شور

و او درصدد پيدا كردن شيوه و. آيداي نو براي خود برميرا ندارد رند حافظ قلندر نيز هست

و حقيقتند؛ بنابراين حافظ نيز مي از خواهدقلندران اهل حق و قلندر طريق قلندري پيشه كند

نمهايي است كه در غزلآن دسته شخصيت اي شود، اما حافظ توجه ويژهيهاي فضولي ديده

و شيوه وبه او دارد و كفر ميي قلندري را كه آميخته با تضادها و ترجيح ايمان است، پسندد

از.دهدمي -در ديوان فضولي كم گويد كه اين موضوعترك توبه سخن مي حافظ با رندي تمام

كه هرگز در عمر كندمياذعان فضولي. نيستند حال هر دو شاعر اهل توبه رنگ است، با اين

و و نشكسته است ازبا طنز مي خود توبه نكرده براي وي گلگون مي گويد كه هرگز توفيق توبه

و آن هم توبه از زهد ريا بوده است ميسر نشده، اما حافظ يك بار توبه حافظ برخلاف.كرده

درأفضولي بسيار به اين مس و ميترك توبه جاي جاي ديوانش از له توجه كرده .گويد سخن
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و فضولي اما شخصيتي  است كه به عنوان پير مغانكند، مي جلب توجه كه در ديوان حافظ

و مرشد معرفي مي و خانقاهي سخن نمي. شودراهنما و تنها هر دو شاعر از پير رسمي گويند

و اهلپير مغان را ولي خود قرار داده و به قول فضولي با اند؛ زيرا او رازدان يدهحكمت است

مي. فروشدحقيقت مي ميهر دو شاعر صحبت از پير .كنند كه همان پير مغان استفروش

و حافظ معتقد است كه تنها. به وصل دوست اميد دارد فضولي بسيار رند در ديوان حافظ

و وصال دوست را به تقدير حواله مي و جهد كافي نيست كند، اما فضولي همواره در جد

و طلب يار بر حتي خيال چنين تواند تصور كند كه كسيحافظ گاه نمي. آيدميجستجو

قدر به وصال دوست يقين دارد كه هرگز از طلب وصالي را در سر داشته باشد، اما فضولي آن

با اين توضيح.ي وصال را داده استدارد؛ زيرا معتقد است كه خود يار وعدهدست برنمي

ميفضولي به وصل دوست بيشتر از حافظ اميدو به،در مقابل. رسدار به نظر  حافظ نيز بسيار

و معتقد است كه با و در رفتن به بهشت به عنايت الهي توجه دارد رحمت الهي اميدوار است

و لطف  و بخششند وجود گناهان بسيار، بخشيده خواهد شد؛ زيرا گناهكاران مستحق كرامت

.استخدا از جرم گناهكاران بيشتر 

 نتيجه

ميهبا بررسي رسد كه حافظ تمايل بيشتري به جبر دارد تا ايي كه صورت گرفت، به نظر

و هوشيار. فضولي ميانهرند حافظ بسيار زيرك با رفتار و با بياني طنزآميز درصدد مبارزه كند

و شايد چنان كه بايد مورد توجه قرار نمي رياكاري است، اما در ديوان فضولي رندي آن گيرد

و انديشهسنتّ ادبي درباره در حالي كه رند حافظ. در اكثر اشعار او غلبه داردي ملامتيي رند

و پرداخته بيي ذهن خود اوستساخته ي رندي گويد شيوهمي كه فضولي جهت نيستو

و بايد طرز نوي را ابداع كرد فضولي نيز هرچند مختصر، اما به اين با وجود. مكرر شده است

و رندي وظايفيعهده خوبي توانسته است از و با ظرافت هاي ملامتي انديشه دقت خود برآيد

.كندرا بيان 
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